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موجب تمايل و گرايش  ،عدم اطمينان و نگراني رو به تزايد در خصوص وضعيت موجود علم اقتصاد"
  .)143، 1990داو، ( "شناسي در ميان اقتصاددانان شده است به مباحث روشافزون  روز

و آماده كردن ذهن علمي براي قبول كردن   باريكي از آشفتگيي  هن توجه علمي بر روي پهنكردبا متمركز "
    .)95، 1369كوهن، ( "انجامد بحران غالباً به اكتشافات تازه فراوان ميصورتي كه هستند،  به ،ها ناهنجاري
  چكيده

هاي مكتب يا مكاتب بديل اقتصادي همـواره ايـن    در مواجهه و احتمالاً، پيروي و متابعت از آموزه
ي ايـن مكاتـب فكـري     پرسش مطرح است كه در حضور مكتب مرسوم، اساساً چه نيازي بـه مطالعـه  

اسـت و در  هم در حالي كه مكتب مرسوم جريان اصلي علم را به خود اختصـاص داده   وجود دارد، آن
تصـميمات سياسـي و    تر بيشگيري  ها و محافل علمي، تدريس و در نهادهاي تصميم تر دانشگاه بيش

  پس، چرا مكاتب بديل؟. شود هاي آن انجام مي اقتصادي بر اساس آموزه
اين مقاله به دنبال كنكاشي در قالب ايـن پرسـش اسـت و در ايـن ارتبـاط دو اسـتدلال اساسـي        

طور مشخص در علم اقتصـاد،   علم، در علوم انساني و بهي  هاين كه از منظر فلسفيكي . شود مطرح مي
ديگـر ايـن كـه پـرداختن و تـدبر در      . توان مطالعات علمي را محدود به يك پارادايم خاص كـرد  نمي

توانـد تـا حـد زيـادي      هاي مختلف فكري ضمن غنا بخشيدن به درك ما از پارادايم اصلي، مي پارادايم
هـاي   ها و راهبردهاي جديد بـراي رويـارويي بـا مسـائل و دغدغـه      از ما در يافتن رهيافتگوي ني پاسخ

  . اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي كنوني باشد
   JEL: B00 ،B21 ،B15 ،B41 ،B50بندي  طبقه

شناسـي،   شناسـي، معرفـت   مكاتب اقتصادي، رويكردهاي بديل، فلسـفه علـم، روش   :ها كليدواژه
  ، پارادايماقتصاد نهادگرا

  

 مسئولي  هنويسند * 



  

  مقدمه - 1
اي خاص و نـه   تعصب به آموزه بدون ويژه بهمكاتب اقتصادي، ي  هزمينسخن گفتن در 

بررسـي  . اسـت  دشواري هاي مكاتب مختلف، كار مايه از سر ناآگاهي و غفلت نسبت به بن
 ازهـا   آن دهـد كـه هـدف    هاي خالقان مكاتب به خوبي نشـان مـي   آراء، تفكرات و انديشه

هاي اقتصادي، توضـيح و تبيـين    ن مكانيسم فعاليتهاي مختلف، روشن كرد نظريهي  هارائ
هـا از   هـا، كشـف علّـت    ي ميان ايـن پديـده   اجتماعي، واكاوي رابطه -هاي اقتصادي پديده

هـا و فـراهم آوردن مفـاهيمي كـه ابـزاري بـراي تجزيـه و تحليـل          ل طريق تحليل معلـو 
 هـدف بـا پايبنـدي بـه منطقـي خـاص،        خيبر. هاي اقتصادي هستند، بوده است واقعيت

پندارنـد و برخـي فراتـر رفتـه و كـاركرد       نظريات را توضيح و تبيين آن چه كه هست مي
هـاي ارزشـي، بـه     هاي فكري خود را با مفاهيم اخلاقي پيوند زده و در پرتـو داوري  آموزه

  .كنند را تجويز مي هايي امر و نهيصراحت 
رفي سر داده شده باشد و چـه جسـورانه هنجـاري    ط بي دادبه هر حال، چه در ظاهر 

هـاي سياسـتي و    ها پذيرفته شـده باشـد، پيونـدي ناگسسـتني بـين نسـخه       بودن نظريه
نهادها و قوانيني هستند كه  ،اين پيوند نتيجههاي اقتصادي وجود داشته و دارد، و  نظريه

رات اقتصـادي  ، آراء و تفك ـبـه عبـارت ديگـر   . دهنـد  ها را شكل مي نچگونگي تعامل انسا
لازم بـه يـادآوري   . همواره پيامدهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي به همراه داشته است

ن يعني، هم تفكرات اقتصادي دنيـاي مـا را آبسـت   . اين تعامل نيز دو سويه است است كه
بـر   هـاي جـاري در آن   و حـوادث و واقعيـت  دنياي حقيقي  كند و هم حوادث مختلف مي

هنـوز ديـري از   . گـذارد  مـي  تـأثير ي تكامـل تفكـرات اقتصـادي     گيري و نحوه روي شكل
كسي كه با توسل بـه ماترياليسـم   ( فروپاشي دنياي پرهياهويي كه پيروان مكتب ماركس

 )ها را برحسب ابزارهاي توليد توضـيح داد  تاريخي، تكامل جامعه، رسوم، نهادها و سازمان
وارد مشـابه آن بـه خـوبي نشـان     اين دنياي پرهيـاهو و م ـ . نگذشته است بنا كرده بودند

  دهد كه مكاتب اقتصادي تا چه حد در سير حركـت و تحـولات سياسـي، اجتمـاعي،     مي
اي جـز شـناخت    پـس چـاره  . كنند اي ايفا مي اقتصادي و فرهنگي دنياي ما نقش برجسته

وجود ندارد و ساده پنداري محض است كه تصور كنـيم تنهـا راه شـناخت و    ها  آن دقيق
  . يزي است كه جريان اصلي علم اقتصاد به ما آموخته استتحليل آن چ

شـود   مـي  تلاشبر اين اساس، در اين مقاله كه به دو بخش اصلي تقسيم شده است، 
در راسـتاي  . هاي بديل اقتصادي پرداختـه شـود   در رويكرد دقتتا حد ممكن به اهميت 

كتـب مختلـف    هـاي برگرفتـه از   تحقق اين مهم، در بخش اول مقالـه و بـه كمـك ايـده    
طـور مشـخص در    نشان خواهيم داد كه در علوم انساني و بـه  ،ها آن علم و بسطي  هفلسف



  

د، زيـرا علـم   كـر توان مطالعات علمي را محدود به يك پـارادايم خـاص    علم اقتصاد، نمي
در بخش دوم نيز سـعي خواهـد   . قرار ندارد ١كامل اقتصاد مرسومي  هاقتصاد تحت سيطر

شـمول نبـودن نظريـات     جهـان چـون   شد با تمركز بر روي برخي از موضوعات مهم هـم 
و احتمـال   هـاي حـدي   پرهيز از نگرش، تر مباني فلسفي علم اقتصاد فهم دقيق، اقتصادي

هـاي   يم، نشان داده شود كه پرداختن و تدبر در پـارادا تغيير در جريان اصلي علم اقتصاد
مختلف فكري، ضمن غنا بخشيدن به درك از پارادايم اصلي و كسب شناخت نسـبت بـه   

توانـد افـق    هـاي بـيش از حـد، مـي     انگـاري  مباني فلسفي علم اقتصـاد و پرهيـز از سـاده   
  .تري از حقيقت را پيش روي ما قرار دهد وسيع

  
  ي مختلف شناختها روش -2

مختلف، به شرط وقوف كامل، تلاشي از سـوي   هاي  اغلب، مطالعه و متابعت از پارادايم
آن پـاردايم و  ي  ههاي تحت سـلط  به منظور اشتغال آتي در محيط محققاندانشجويان و 

داسـتان بـراي    هـايي هـم   هاي آن در تبيـين دنيـا و تشـكيل جماعـت     مندي از آموزه بهره
  . ٢هايي خاص است ايدهي  هتحميل و اشاع

  

اقتصاد جريان اصلي، چيست؟ اين  دقيق پيش بيايد كه منظور از اقتصاد مرسوم و ياي  هشايد اين پرسش براي خوانند -1 
جا ذكر چند  با وجود اين، در اين. ايم به طور كامل به آن پرداخته) در دست چاپ(ديگر ي  هپرسشي است كه ما در يك مقال

 اولاً، در اين مقاله اصطلاحات اقتصاد جريان اصلي، اقتصاد ارتدكس، اقتصاد نئوكلاسيك و اقتصاد. گشا باشد تواند راه نكته مي
ثانياً، واقعيت آن است كه، جريان اصلي كه در ادبيات مربوطه . بريم ، به طور مترادف به كار ميپوشي مرسوم، را با كمي چشم
شود، جرياني است فراگير كه شعب مختلفي از علم اقتصاد را شامل  از آن ياد مي mainstreamعموماً با عنوان مطلق 

اد جانب عرضه، مكتب شيكاگو، اقتصاد كلاسيكي جديد، سنتز نئوكلاسيكي، اقتصاد توان از اقتص شود، كه از آن جمله مي مي
ترين مكتب همان سنتز نئوكلاسيكي  شايان ذكر است كه، در ميان مكاتب جريان اصلي مهم. اطلاعات و مانند اينها نام برد

اند، نام جريان  صاد خود ترسيم كردهاي كه در كتاب اصول علم اقت نامه است كه توسط پل ساموئلسون و نوردهاس، در شجره
د نئوكلاسيك يا اقتصاد عنوان كلي اقتصا اباز اين سنتز معمولاً  ،البته .انتخاب شده است اصلي اقتصاد نوين براي آن

ترين مكتب در اقتصاد مرسوم  ترين دلايل ما براي اين ادعا كه اقتصاد نئوكلاسيك مهم يكي از مهم. شود ياد ميارتدكس 
هاي اين مكتب  آموزهي  هترين مراكز آموزشي و دانشگاهي دنيا تحت سيطر هاي درسي مهم ين است كه برنامها ،است
تقريباً  ، ميليون دانشجوي اقتصاد در ايالات متحده 5/1نشان داده است كه از  ،)2003(براي مثال، استيوكوهن . باشد مي

جالب است بدانيم كه، . اند هاي درسي خود گذرانده ها كتب استاندارد اقتصاد نئوكلاسيك را به عنوان دوره تمامي آن
به  ي خويش هخود درآورند، بلكه به دنبال بسط سلطي  ها را تحت سيطره عي دارند دانشگاههاي آمريكا نه تنها س نئوكلاسيك

 . باشند ها نيز مي سطح دبيرستان
شود كه  مي ببسانگيز  او بر اين باور است كه اين گرايش نفرت. ه استكرداي را مطرح  ارزندهي  هدر اين زمينه نكتپوپر،  -2

ي خطاپذيري ماست كه مسئول اين  او معتقد است كه اين حس سركوب شده. ها زوزه بكشيم برخي از ما همراه گرگ
: باشد ميآيد  انگيز براي تشكيل باند و دار و دسته و حركت در راستاي هر آن چيزي كه مد روز به نظر مي گرايش نفرت

ضعف بشر است، چيزي كه ي  هها نشان دهند تمام اين. ها زوزه بكشيم گشود ما همراه گر مي ببسگرايش و تمايلي كه 
و تا زماني كه  ترديد، اين ضعف و تمايل نفساني وجود دارد، حتي در ميان برخي از دانشمندان بي. نبايد وجود داشته باشد

 . اول در خودمان و بعد، شايد در ديگران. وجود دارد بايد با آن بجنگيم



  

همـواره خواهـان    ،مكتب، يك ذهن هوشمند و آگاههاي هر  اما پيش از انتخاب آموزه
هـاي مختلـف نسـبت بـه سـاير       آن است كه بداند كدام مكتب اقتصادي در تبيين پديده

، حتـي اگـر   )را ملاحظه فرماييد 1373براي مثال، گلاس و جانسون(مكاتب برتري دارد 
يرونـي نداشـته   پذير نيست، نمـود ب  به ظاهر اين تمايل با اين استدلال كه اين امر امكان

هـر كـس همـواره، خواسـته يـا       كـه  اينالبته، دليل اين مسئله روشن است و آن . ١باشد
باشـد و   هاي يك مكتب به عنوان خط فكري خود مي خواسته، به دنبال برگزيدن آموزه نا

اخت دقيـق مكاتـب   شـن  ،توان انتخـابي آگاهانـه انجـام داد    تنها راهي كه از طريق آن مي
چـون علـم    پرسشي وجود دارد و آن اين كه، در علمـي هـم   جا ايندر  اما. اقتصادي است

هـا و   دانشـگاه  تـر  بـيش  و اسـت وجـود  ماقتصاد كه در آن جرياني به نـام جريـان اصـلي    
گيـري و سياسـتي دنيـا را تحـت      هـاي تصـميم   ها و نهاد هاي علمي دنيا و سازمان انجمن
  است؟ر مكاتب اقتصادي سايي  هاساساً چه نيازي به مطالع ،ي خود دارد سيطره

اگـر  . هاي مختلف علمي جستجو كـرد  پاسخ اين پرسش را بايد در هدف اصلي رشته
ها و محيط پيرامون انسان هدف اصلي علم اسـت، در   بپذيريم كه ايجاد شناخت از پديده

ي مـا بـه طـور     در رشـته ( هـاي مختلـف فكـري    آن صورت مهم است بدانيم كه پارادايم
آورنـد و از چـه    چگونه اين شناخت را فراهم مي )مختلف اقتصادي هاي مشخص، پارادايم

و توسـل بـه    ٢ي انتزاعـي و صـوري  ها روششايد استفاده از . يابند روشي به آن دست مي
منطق قياسي بعضاً قابل توجيه باشد، اما مفيد بودن و قابليت كـاربرد داشـتن و ايـن كـه     

ي قابـل   طقي خـود بتوانـد نسـخه   يك تحليل علمي با تمام ظرافت نظري و چارچوب من
هـاي اقتصـاددانان بـوده     ين دغدغـه تـر  مهمعمل و سازگار با واقعيت ارائه دهد، همواره از 

 محققـان در كشورهاي جهان سوم  ويژه به. ، حتي اگر به ظاهر منكر آن بوده باشند٣است
ضـلاتي  محصولي قابل فهم و راه حل مسـائل و مع  ،هاي علمي اقتصادي همواره از پارادايم

توان معتقد بود  بر اين اساس مي. را خواستارند كه كشورشان با آن دست به گريبان است
كه يك محقق اقتصادي همواره بايد بداند كدام مباني فكري و كـدام رويكـرد نظـري در    

هـاي در حـال    تر بـه واقعيـات كشـور    اين ارتباط از جامعيت بالاتر و در عين حال نزديك
ين تـر  مهـم تـوان آن را از   به ديگر سخن، يكي از مسايلي كـه مـي   .توسعه برخوردار است

اقتصادي و در حقيقـت يكـي از    محققانهاي ذهني دانشجويان، دانش پژوهان، و  دغدغه
  

مشتاق براي ي  هخوانند. به اين مساله پرداخته است "هاي علمي ساختار انقلاب"در كتاب خود با عنوان  ،تامس كوهن -1 
 .دكنتواند به آن كتاب رجوع  تر مي جزئيات بيش

2- formal. 3-  دنياي واقعي ارتباط با  تواند بي اين كه علم اقتصاد، برخلاف تصور برخي از اقتصاددانان، نميي  هزمينبراي بحثي جامع در
 .2003و  1997ريزي شود، رجوع شود به لاوسون  طرح



  

ت اساسي و مهم روش شناختي و معرفت شناختي در كشـف حقـايق اجتمـاعي و    سئوالا
موضـوعات سياسـي و    اين است كه كدام مكتب اقتصادي در راه تحليل ،اقتصادي دانست

تر با مسايل و مشكلات كشورهاي  تر و منطبق گرايانه اقتصادي كارآمدتر و تا حدودي واقع
فهم اين مهم تنها از طريق مطالعه و آشنايي با ساير مكاتب فكـري  . در حال توسعه است
  . استممكن  ،ي تنگ و محدود اقتصاد مرسوم و فراتر رفتن از دايره

ي علمـي كـه در آن    ه چه زماني در يك رشـته كبنابراين، يك پرسش مهم اين است 
سـاير مكاتـب    تا يك پارادايم فكري نام جريان اصلي را به خود اختصاص داده، لازم است

هـاي   هـاي مختلـف راه   حتي فراتر از اين، اگر بپـذيريم كـه پـارادايم   . فكري مطالعه شوند
هـاي   كنند، چه زمـاني نيـاز اسـت كـه ايـن شـيوه       مي تقريباً مختلفي براي شناخت ارايه
بـه عبـارت ديگـر،    . د، مطالعه شـوند نده ها را شكل مي مختلف شناخت كه اساس نظريه

ي علم چه زمـاني نيـاز اسـت كـه مبـاني فلسـفي، روش شـناختي و         اساساً از نظر فلسفه
  ؟دنگيربقرار  تأملمعرفت شناختي مكاتب فكري مورد ارزيابي و 

يك مكتب فكري  "ي كامل سيطره"ي علمي تحت  ايد گفت، اگر يك رشتهدر پاسخ ب
زيـرا آن   ،ي شـناخت وجـود نـدارد   هـا  روشي  در آن صورت ديگر نيازي به مطالعه ،باشد

در ايـن حالـت بـراي فـرد     . دهـد  ي درست را نشان مـي  مكتب تنها راه رسيدن به نظريه
مكتب اقدام به هدايت تحقيق محقق كافي است كه تنها در چارچوب اصول و موازين آن 

ي شناخت ندارد و بدون توجه به مسائلي از ها روشي  او هيچ نيازي به مطالعه. خود كند
  ).1383برايان في، (د كنتواند تحقيق خود را به سر منزل مقصود رهنمون  اين دست مي

نظر ي علمي مورد ي مختلف شناخت وجود داشته باشد و رشتهها روشدر مقابل، اگر 
در آن صـورت نـه تنهـا بايـد سـاير       ،ي كامل يك مكتب قرار نداشته باشـد  ت سيطرهتح

مكاتب را مورد توجه دقيق قـرار دهـد بلكـه حتـي ضـرورت دارد كـه مبـاني فلسـفي و         
ي متفـاوت  هـا  روشزيـرا انتخـاب    كند،شناختي اين مكاتب را نيز مطالعه و واكاوي  روش

ي منتهي خواهـد  هاي مختلف نتايج و دلالت هايت بههاي متفاوت و در ن به نظريه ،شناخت
  .شد

دهد و آن اين كه آيـا   ما را در برابر پرسش ديگري قرار مينيز البته اين موضوع خود 
ي  ن مكاتـب و فلاسـفه  ان و مفسـر گذاران، شـارحا  ي بنيان توان اين وظيفه را به عهده مي

در اين مقولات غـامض  و چنين تصور كرد كه فرد محقق نيازي به تأمل كرده علم واگذار 
هايي را به ديگـران واگـذار كنـد؟ در     هاي نظري چنين بحث فكري ندارد و بايد دشواري

زند از دو حالت خارج  زيرا وقتي يك محقق دست به تحقيق مي ،پاسخ بايد گفت كه خير
هاي فكري يـك مكتـب خـاص را بـه عنـوان خـط فكـري خـود          يا اين كه آموزه ،نيست

بـه هـيچ مكتـب    ) به شكلي آگاهانه و شايد هم از سر جهالت(ين كه يا او پذيرفته است 



  

براي هر يك از حالات فوق نيز دو حالت قابل تصور است كه در . اي پايبندي ندارد فكري
  .خواهيم پرداختها  بيان آنادامه به 
هاي يك مكتب فكري خاص را به عنوان پـارادايم خـود پذيرفتـه     اگر فرد آموزه) الف

  :صورت يا در آن ،باشد
هـاي   به مباني فلسفي آن مكتب آشنايي دارد و پاسخ آن مكتـب بـه پرسـش   ) 1-الف

داند كـه در   را پذيرفته است و به خوبي مي ي ساختار و كارگزار بنيادين رايج، نظير رابطه
كند و براي صحت اين اصول نيـز از نظـر    پيرويخود از چه اصولي بايد ي  هساخت نظري
  .داردي كافي  خود ـ ادله

ي  در رابطـه  ،براي مثال، اقتصاددانان مكتب مرسوم كه رويكـردي فردگرايانـه دارنـد   
ي فردگرايـي   هاي خود به شـيوه  دهند و در تبيين اصالت را به فرد مي ،ساختار و كارگزار

كارگزاراني هسـتند كـه قادرنـد تمـام      ،كنند و معتقدند كه افراد عمل مي ١شناختي روش
بـر ايـن   . شان اداره كننـد  شان را بر اساس اميال و ترجيحات ماتها و تصمي اعمال، كنش

هـاي خـود    ها و فعاليت بر خصلت ،براي توضيح رفتار هر فرد ،اساس، بر مبناي اين نگرش
شـود نيازهـا، اسـتعدادها و     در حقيقت بر طبق اين رويكرد فـرض مـي  . شود او تأكيد مي

هـاي   هاي اجتمـاعي يـا كـنش    اي انسان بدون هيچ ارتباط خاصي با گروه هاي پايه انگيزه
ي را شود كه هر پديده و نهاد اجتمـاع  لذا اين چنين ادعا مي جلوه كند،متقابل اجتماعي 

هـاي فـرد تبيـين كـرد      هـا و نگـرش   توان و بايد به عنوان محصول تصميمات، كـنش  مي
در آن  ،حال اگر يك دانشجوي اقتصاد ايـن نكتـه را بدانـد   ). 67-65، 1383برايان في، (

در صورت بنـدي   ،صورت به خوبي متوجه خواهد شد كه چرا اقتصاددانان مكتب مرسوم
پاسـخ را در يـك جملـه    . كنند قتصادي عاقل آغاز مينظريات خود بحث را با يك انسان ا

 .شود ي امور در نظر گرفته مي العلل همه علت ،توان گفت، فرد مي
اما اين سكه روي ديگري نيز دارد، به دنبال اين آگاهي ممكن اسـت فـرد محقـق در    
انجام مطالعات مبتني بر اين نگرش دچار ترديد شود و از خود بپرسـد، آيـا سـاختارهاي    

هـاي ذهنـي، تصـميمات و هويـت فـرد       در سـاخت مـدل  ... تماعي، قواعد، هنجارها و اج
در آن صـورت در   ،اتي وجـود دارد تـأثير اگر بپذيرد كـه چنـين    به طور حتمند؟ تأثير بي

  . مسيري كاملاً متفاوت از آن چيزي كه اكنون است گام خواهد برداشت
است كه چنين فردي در  روشن. به مباني فلسفي آن مكتب آشنايي ندارد) 2- الف

ين تر كوچكزيرا در برابر  هاي بسياري قرار خواهد داشت، تاريمعرض خطرات و گرف
  

زادگان منفرد  ما با گروهي از آدمي"از نظر وي . شناختي ريشه در تفكرات فيلسوف معروف هابز دارد فردگرايي روش -1 
شر را براي فرد معين  چه خير و و آن. انگيزند اند، مي هايي از حركت هايشان كه خود صورت روياروييم كه هركدام را انفعال

 ). 44فردريك كاپلستون، جلد پنجم، ص ( "هاي اوست ها و بيزاري دارد، همانا خواهش مي



  

. اش از پاي در خواهد آمد مباني فلسفي موضوع مورد مطالعهي  هزمينپرسش و انتقاد در 
هايي از  گاه پاسخ مشخص و مستدلي در برابر پرسش به طور مثال، اين گروه از افراد هيچ

نظريات اقتصادي در قالب تعادل  ،قبيل ندارند كه، چرا در اقتصاد مرسوم اين
بندي نظريات و تحقيقات  محققان اقتصادي در صورت تر بيششوند؟ چرا  بندي مي فرمول

 گردند؟ چرا در بررسي اثر يك متغير بر روي متغيري ديگر خود به دنبال تعادل مي
شود به  شوند؟ آيا نمي مطلوبيت فرد آغاز ميهاي اقتصادي از حداكثرسازي  عموماً تحليل

اشاره ) 1980(كه آدولف لاو  طور هماني ديگري تحليل خود را هدايت كرد؟ يا،  شيوه
هاي خودجوش طرفين مستقل حاضر در  كنش"كنيم  كند، بر چه اساسي تصور مي مي

 ، موضوعي كه بر اساس آن حاميان"شود بازار به نظمي كلان و خودجوش منتهي مي
 سببريزي شده در بازار  هر نوع دخالت برنامه"شوند  سرسخت اقتصاد بازار مدعي مي

  . قبيلشماري از اين  هاي بي و پرسش "شود؟ برهم خوردن اين نظم مي
هاي هيچ مكتب فكري خاصي را به عنوان پارادايم خود نپذيرفتـه   اگر فرد آموزه) ب 

 :باشد، در آن صورت نيز يا
اما خود را تحـت انقيـاد    ،مكاتب مختلف اقتصادي آشنايي دارد با مباني فكري) 1-ب
و سـعي دارد كـه شخصـاً بـه      ه و از تقليد محض پرهيز كرده اسـت در نياوردها  آن مطلق

گـذاري و   ي جديد شناخت را پايهها روشهاي بنيادين پاسخ دهد و تا حد ممكن  پرسش
فقيـت، ايـن افـراد را    ؤم در صـورت . دي گذشـته را جـرح و تعـديل كن ـ   ها روش كه اينيا 
چـون وبلـن، شـومپيتر،     توان پدران مكاتب مختلف فكري در نظر گرفت، افـرادي هـم   مي

  . اند اين دسته ءجز... كينز، و
نه با مباني فلسـفي مكاتـب مختلـف آشـنايي دارد و نـه تـوان آن را دارد كـه        ) 2-ب

گويي خواهـد   ذيانترديد، چنين فردي به ه بي. هاي بنيادين پاسخ دهد شخصاً به پرسش
  .افتاد

هـاي مختلـف    كـه در آن پـارادايم   ،چون اقتصـاد  اي هم ي علمي به هر حال، در رشته
چون اقتصاد نهادگرا، كه خـود بـا    هم ،ها آن فكري حضوري پررنگ دارند و حتي برخي از

توان رقباي سرسختي براي مكتـب مرسـوم در نظـر     را مي ،١يك پرسش تكاملي آغاز شد
  

در اين مقاله او با طرح اين . ترين مقالات وبلن مطرح شد و در يكي از مهم 1898، اين پرسش بنيادين در سال قيقتحدر  -1 
علوم تكاملي و ناديده گرفتن ي  هاقتصاددانان را به عقب ماندن از قافل "چرا اقتصاد يك علم تكاملي نيست؟"پرسش كه 

گيري رويكردي شد كه بعدها  اين پرسش و اعتراضات اساسي مرتبط با آن منجر به شكل). 1898وبلن، (د كرنهادها محكوم 
ي  هنهادگرا تنها راه رسيدن به نظري او بر اين باور بود كه رويكرد. نام اقتصاد نهادگرا را به خود گرفت ،توسط والتون هميلتون

  ).1919هميلتون، (درست است 
چيستي و منشأ پيدايش اقتصاد نهادگرا در ميان اقتصاددانان اختلاف نظرهايي وجود  شايان ذكر است كه در مورد البته،    

دانست و  و اخلاق مي  حقوق،اقتصاد نهادگرا را در همبستگي سه علم اقتصاد، ي  هبه طور مثال كامنز پيش شرط نظري. دارد
برده بود  از آن جا كه ديويد هيوم به وحدت اين سه علم اجتماعي در اصل كميابي و تضاد حاصل از آن در منافع پي



  

. نـداريم هـا   آن در تي مختلف شـناخت و دق ـ ها روشي  اي جز مطالعه رهگرفت، هيچ چا
هـاي مطـرح    ي مختلف شناخت، بلكه بايد تا حد امكـان از نظريـه  ها روشالبته نه تنها از 

  . ي نيز آگاه بودها روششده براساس اين 
از منظـري   مكاتـب مختلـف فكـري   البته هيچ ترديدي وجود ندارد كه، پرداختن بـه  

در  تأمـل و  ،هاي مبتلا بـه جامعـه   مبتني بر نگرشي عميق بر مشكلات و چالشداهيانه و 
اقتصادي و سياسي جوامع انساني و تدبر در تعامل بين فـرد   ،پيوند بين مفاهيم اجتماعي

اتـب را  مك آننه تنها تا حدود زيـادي ارزش علمـي و ارزش تعـاليم     ،هاي اجتماعي و نهاد
و مطابقـت و يـا عـدم مطابقـت     هـا   آنبلكه سودمندي و قابليت كاربرد  د،كن مشخص مي

ي  هسـازد و مـا را از حلق ـ   با باورها، اعتقادات و فرهنگ يك جامعه را نيز آشكار مـي ها  آن
هماهنگي بـا   از منظر(قواره  هاي بي تنگ تكرار مكررات و توضيح واضحات و ساخت مدل

از منظـر  (ثمـر   و بـي ) هـا  آن شـمار  تعـداد بـي   از منظـر (قياس  بي ،)ساختار نهادي جامعه
يكـي از  . رهانـد  مـي ) براي عاملان و فعـالان اقتصـادي و كليـت جامعـه    ها  آن سودمندي

بينـيِ   و تشابه جهان اين تلاش، ضمن آشنايي و شناخت نقاط افتراقي  هرهاوردهاي ارزند
هاي نظري  انو وقوف نسبت به بنيها  آن و درك تحول تدريجي و تاريخي مكاتب مختلف

هـاي   ي عملـي شـدن نظريـه    تواند كسب بصيرت نسبت به نحوه رايج در اين مكاتب، مي
بـاري   آثار مفيد و زيـان ي  همختلف يك مكتب و وضع مشابه آن در ساير مكاتب و مشاهد

  .كه از اين دو نوع پياده شدن پديد آمده است، باشد
عنوان نـام و تعـاليم مكاتـب مختلـف اقتصـادي قـرار       با كه  چه آني  در مجموع، همه

براي غلبـه بـر مشـكلات    ها  آن ي ارائه شده توسطها روشها،  مباني فلسفي آن(گيرد  مي
فرد و جامعه، نظـام حكـومتي پيشـنهادي     ها در مورد اجتماعي، طرز تلقي آن -اقتصادي

ي  ههـا، نحـو   كـري آن دهي مبادلات و حقوق مالكيـت در مبـاني ف   چگونگي سامان  ها، آن
تواننـد در ارزيـابي و    همگـي مـي   ،...)هاي اقتصـادي و اجتمـاعي، و    از پديدهها  آن تبيين
ها بايد توجه خاصي را بـه   البته در اين بررسي. مورد بررسي قرار گيرند ،مكاتبي  همطالع

  

 

  
، معتقد بود كه اقتصاد )فرض هارموني منافع علم اقتصاد را از دو علم ديگر جدا ساختي  هبرخلاف آدام اسميت كه به واسط(

شايد بتوان اظهاراتي نظير اظهارات كامنز را در آثار برخي ). 1931رجوع شود به كامنز، (گردد  هيوم باز مي نهادگرا به ديويد
اما حقيقت آن است . اند ديگر از اقتصاددانان يافت كه هريك مبدأ اقتصاد نهادگرا را به يكي از انديشمندان بزرگ نسبت داده

اثرگذار وبلن ي  هگيري اقتصاد نهادگرا را مقال ا و مورخين اقتصادي منشأ شكلكه اكثريت قريب به اتفاق اقتصاددانان نهادگر
؛ 2004؛ هاجسون، 1988؛ ردزيكي، 1975به طور مثال، سكلر، (دانند  مي "چرا اقتصاد يك علم تكاملي نيست؟"با عنوان 

  ). 2005استنفيلد و رِن 
 

 پاورقي از صفحه قبل



  

 ائه شده در اين خصوص معطوف داريـم هاي مختلف ار هاي ارزشي مسائل و ديدگاه جنبه
هـاي فكـري    مباحث مطرح شده و تعمق بر روي بنياني  هاين مهم تنها از طريق مقايسو 

توان با مسـايل گونـاگون    مي ،چنين عمليي  هدر ساي. موجود در مكاتب انجام پذير است
 ايـن مكاتـب در  ي  هرا با تاريخ و فرهنگ جوامعي كه نطف ـها  آن مكاتب آشنا شد و پيوند

  .خود را دريافتي  هبا جامعها  آن يا عدم سازگاريها شكل گرفته است و سازگاري و  آن
رود كه از طريق چنين مطالعاتي مشخص شود كه آيا پارادايم مورد مطالعه  انتظار مي

دچار افـراط شـده اسـت يـا دچـار      ها  آن هاي مختلف و فرمول بندي در راه تبيين پديده
. ي تضـادهاي جدليـه الطـرفين اسـت     وي ديگـر سـكه  هـا ر  ايـن افـراط و تفـريط   . تفريط
ي نقـاط قـوت و ضـعف     تواند تا حد زيادي نشان دهنده ميها  آن هايي كه آگاهي از تضاد

، شـود  تأمل، اگر در متون اقتصادي به خوبي با اين وجود .مكاتب مختلف اقتصادي باشد
به طـور  . دكرر مشاهده آرايي مكاتب در برابر يكديگ توان اين تضادها را در صف ميگاه  آن

گرايي روش شناختي؛ درك اقتصاد به عنـوان   مثال، بين فردگرايي روش شناختي و جمع
درك علـم اقتصـاد بـه عنـوان مطالعـه       و درك آن به عنوان يـك فراينـد؛   يك مكانيسم 

ــض  ــاي مح  ــ  ١بازاره ــوان مطالع ــه عن ــي؛ آزادي اراده و  ي  هو درك آن ب ــاي واقع نهاده
؛  )قانوني ويژه به(؛ آزادي خصوصي و كنترل اجتماعي ٣و فرديت ٢ريپذي امعهججبرگرايي؛ 

اقتصـاد   تصاد به عنوان يك علـم هنجـاري؛  ؛  اقتصاد به عنوان يك علم اثباتي و اق)قانوني
در حـال   هموارهبه عنوان چيزي كه از قبل بنيان نهاده شده است و به عنوان چيزي كه 

  . غيرهو تحول است و  تغيير
رويكردهاي اقتصادي به طور حدي و افراطي به يكـي از   تر بيشكه،  حقيقت آن است

يگـر را تـا حـد زيـادي ناديـده      ند و عنصر دبند هست هاي دوتايي فوق پاي رهدو عنصرِ گزا
  .شوند منكر مي در بعضي موارد، و حتي ٤رندگي مي

رويكردهـاي  تـر   بـيش هاي علوم انساني  رشته تر بيشبلكه در  ،البته نه تنها در اقتصاد
گـرا؛   گـرا؛ فردگـرا در برابـر كـل     گرا در برابر ضد صورت شناختي به صورت و روش نظري

اين . شوند منشعب مي... گرا و گرا در برابر دخالت گرا در برابر رفتارگرا؛ غيردخالت عقلانيت
ي دقيـق   بـراي اجتنـاب از مطالعـه   . راحتي خاص خود را دارد ،بنديِ افكار ي تقسيم شيوه

تنها بايد نشان دهد كه اين مطالب به طرف مقابل تعلـق دارد و   آثار طرف ديگر، هركس
  

 
1- pure markets. 
2- socialization. 
3- Individuation. 4- ها را نوعي پارادوكس  توان گفت كه، مكاتب اقتصادي به جاي آن كه اين دوگان مديريت، ميي  هبا الهام از انديشمندان رشت

)paradox (ها را ديلما  تلقي كنند، آن)dilemma (ندگير در نظر مي . 



  

ي  تواند برنامـه  لذا هر طرف مي يست،ي مطالعاتي وي مفيد به فايده ن بنابراين براي برنامه
ي مطالـب يـا انتقـادات صـريح و      دربـاره  ايـن كـه  بدون  ،گيري كند تحقيقاتي خود را پي

اما حقيقت آن است كـه تمـام    شته باشد،نگراني داگرفته توسط طرف ديگر انجامضمني 
غيرقابـل دفـاع    ،زيرا نظرات حدي ،هاي استاندارد غلط و گمراه كننده هستند اين دوگان

به يك جناح تعلق داشـته باشـد و بـه     تنهاتواند  ند، يك تئوري اجتماعي جامع نميهست
باشـند    رو انـد در نظريـات خـود ميانـه     هـا سـعي كـرده    بسياري از تئوريسين دليلهمين 

  ).1994راثرفورد،(
توان انتظار داشت كه بدون درك دقيق ايـن موضـوعات كـه تنهـا از      به هرحال، نمي

در برابر رويكردهـاي مرسـوم   ها  آن هاي بديل اقتصادي و تحليل رويكردي  هطريق مطالع
كارگيري كارآمد آن در حل  شود، به شناخت دقيقي از علم اقتصاد و بالطبع به حاصل مي

  . ت اقتصادي و اجتماعي، دست يافتمشكلا
 

  هاي بديل در فهم مسائل اقتصادي كمك پارادايم -3
ولي بايد توجه  ،كند محافل علمي فرمانروايي مي تر بيشگرچه هنوز مكتب مرسوم بر 

برتري فكري اين مكتب نيست، بلكه تـا حـد    ي ، اولاً اين هژموني نشان دهندهكه داشت
هاي فكري خاص و مشخصي را در مسلط شدن بر نهادهاي سياسي و  زيادي قدرت گروه

 اقتصـاد چـون   هـم (برخي رويكردهاي اقتصادي  در حال حاضردهد، ثانياً  فكري نشان مي
را ناديده ا ه آن توان ند كه به هيچ وجه نميهستنچنان زنده و پرنشاط و پويا  آن) گرادنها

  .گرفت
رئيس آن زمان بانـك جهـاني چنـين اظهـار      ،"كنفرانس دومين نسل اصلاحات"در  
موضوعات دومين نسل در ارتباط بـا سـاختار نهادهـاي درسـت،      تمركز"ه است كه،داشت

هـاي   بهبود عملكرد نظارتي، قانوني و اداري دولت به منظور انجام اقدامات و ايجاد انگيزه
هاي نهادي براي اصلاحات  ي ظرفيت ي بخش خصوصي و توسعه توسعه لازم براي ترغيب

سـاخت و  "بانك جهاني بـا عنـوان    2002تمركز او بر نهادها در گزارش سال . "باشد مي
بـه طـوري كـه محاسـبات جفـري       ،طنين انـداز شـده اسـت    ،"ايجاد نهادها براي بازارها

ي  بعـد از دهـه   ،"٢توسـعه ي اقتصـاد   مجلـه "دهد كه محتواي نهادي  نشان مي ١نيوجنت
به جلد سـوم   "٣راهنماي اقتصاد توسعه"درصد و از جلد دوم  27درصد به  15از  1970
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دهد كه  اين موضوع به خوبي نشان مي. درصد افزايش يافته است 36درصد به  7.5آن از 
دسـتاورد   ايـن . هاي توسعه بسيار موفق بوده است بحث ياقتصاد نهادگرا در راستاي ارتقا

هـاي نهـادگرايي قـديم بـا      هـا و رويكـرد   توان تا حـدودي آن را تركيبـي از سـازه    ميكه 
به خـوبي نشـان    ،شناختي نهادگرايي جديد دانست شناختي و روش هاي معرفت پيشرفت

  ).2006جيِمسون ( اد نهادگرا در قلمرو علم اقتصاد استي احياي روز افزون اقتص دهنده
علم اقتصـاد بـه    هاي عرصه تماميدر  اقتصاديرويكردهاي بديل اهميت  در حقيقت، 

جريان هنوز اقتصاد مرسوم  چنان همطور روزافزون درحال افزايش است و به رغم آن كه 
 .انـد  ه بسيار مهم و اثرگذار تبديل شـد  اتيبه گرايشاين رويكردها اصلي علم اقتصاد است، 

حتي اقتصاددانان مكتب اين اثرگذاري و قدرت نفوذ تا حدي بوده است كه  به طور مثال،
و نهادهـا را در  را تعديل خود ي  هرويكرد گذشت تا حدوديمرسوم را وادار كرده است كه 

داننـد كـه    ، در حال حاضر همـه مـي  است كهاين  به دليل .١هاي خود لحاظ كنند تحليل
ايـن   كـرد  اي از اقتصاد مرسوم ادعـا مـي   هروزگاري نه چندان دور شاخ ."اند نهادها مهم"

گوينـد ايـن نهادهـا     ، اكنون نهادگرايان در مقابل اين ادعـا مـي  ٢است كه مهم است پول
كارهـا  ي  ه؛ و يا در برابر اين ادعا كه تجارت هم)1381ويليامسون، ( ٣اند هستند كه مهم

ــه ارمغــان خواهــد آورد   ــاه اقتصــادي را ب اكنــون  ،٤را انجــام خواهــد داد و توســعه و رف
برخـي  ( ٥ترين علت توسعه هسـتند  ويند كه نهادها اصليگ چون نورث مي نهادگراياني هم

  ) .2003اند، رجوع شود به پرزورسكي، اين نكته را مورد نقد قرار داده
با اين حال، هنـوز در كشـور مـا خـلاء مطالعـات عميـق در خصـوص پـرداختن بـه           

  . ٦شود احساس مي تشدبه رويكردهاي بديل اقتصادي 
نظريـات   ، معمـولاً هـاي دنيـا   تـر دانشـگاه   در بـيش است كه ساليان سال  اكنونالبته 

گـرا،   گرا، غيردخالت گرا، عقلانيت بر منطق قياسي، فردگرا، صورت نئوكلاسيكي كه عمدتاً
 ميزان آگاهي و شـناخت  دليلبه همين . شوند و دست نامريي مبتني هستند تدريس مي

  

،  بر اين باورند كه اقتصاد مرسوم )2000، و داو 2006چون لاوسون هم(در حقيقت، بسياري از اقتصاددانان دگرانديش  -1 
شوند به سرعت در خود  هاي جديد دگرانديشان را كه با استقبال جامعه علمي مواجه مي همواره سعي كرده است ايده

 .ه در كليت پارادايم جريان اصلي تغييري ايجاد شودك استحاله كند، بدون اين
2- money matters. 
3- institutions matter. 
4- trade will do the job. 
5- institutions are the primary cause of development. 6-  اقتصاد نهادگرا به راه افتاده است،  وردماقتصادي در  محققانالبته به تازگي موجي از مطالعات داوطلبانه بين دانشجويان و

باشد،  هاي مختلف و بعضاً نادرست از اين مكتب، ميمون و مبارك مي ارائه قرائتي خود و حتي با وجود  هاين موضوع به نوب
و بدون  باشد، ثانياً تبليغ و گرايش افراطي داد كه اولاً اقتصاد نهادگرا تنها يكي از مكاتب بديل اقتصادي مي شدارهاما بايد 

 .ات زيادي باشدتواند منشاء مضر ي ديگري، مي هچون هر مقول مل و تعمق كافي در خصوص آن، همأت



  

توجـه بـه تغييـر     امـا بـا  . بسيار محـدود اسـت  نسبت به ديگر مكاتب و نظريات اقتصادي 
رسد زمان آن فرا رسيده است كـه در كنـار مكتـب     رويكرد محافل علمي دنيا به نظر مي

صـه آن كـه در حـال    لاي ساير مكاتب اقتصادي نيز پرداخته شـود، خ  به مطالعه ،مرسوم
از انديشمندان و متفكران اقتصادي را به خود  زيادياين مكاتب توان فكري جمع حاضر 

تواند پيامـدهاي مثبـت زيـادي در درك هرچـه بهتـر و       اين عمل مي .١اند معطوف داشته
  .موضوعات و مسائل به همراه داشته باشد تر بيش

  
   شمول نبودن نظريات اقتصادي  جهان) الف

و اقتصادي يك نكته بسـيار اهميـت دارد و آن    در تلاش براي بهبود شرايط اجتماعي
بان هستيم كـه اساسـاً پيچيـده و سـازمان     هايي دست به گري اين كه ما همواره با پديده

تـوان بـه    ند و به هيچ وجه نمـي هستي رفتاري  هاي درهم تنيده يافته و ممزوج در شبكه
 د،ي كامل بر مسائل و رويدادهاي جاري مجهز ش ـ شمول براي غلبه دانشي كامل و جهان

بـه  هـا   آن سازي بيش از حد مسـائل و تقليـل   سادهكه لذا، بايد به اين نكته توجه داشت 
ي مرسوم آماري هميشـه مـا را   ها روشيك مدل ساده و سپس آزمون فرضيات بر اساس 

  .كردبيني آينده رهنمون نخواهد  به حقيقت و تبيين واقعيت و پيش
مبتنـي بريـك فـرض     ،مطالعات رايـج شـاهد آن هسـتيم   تر  بيشاين رهيافت كه در  

ي علوم اجتماعي، بـر   ضمني است، مبني بر اين كه دانش، چه در فيزيك و چه در حوزه
شناسـي، امـا بايـد توجـه      روش نه بر حسب ،حسب موضوع مورد مطالعه قابل تميز است

نه ساير شـرايط را   و ندهستچون فيزيك ثابت  ها هم كه در علوم اجتماعي نه داده داشت
ي هـا  روشهاي موجود چندان قابل اعتماد هستند و نه  ه داشت، نه دادهتوان ثابت نگ مي

هـاي درسـت رهنمـون     ه پاسخموجود آماري از اين قابليت برخوردارند كه همواره ما را ب
  ). 1986ويلبر و فرانسيس، (ند كن

توانند جهان شمول  بر خلاف تصور اقتصاددانان مكتب مرسوم، نظريات اقتصادي نمي
يافتـه   هاي اقتصادي كشورهاي توسـعه  نظريات مرسوم اقتصادي بتوانند نظامشايد . باشند

اما قادر نيستند تحليل دقيق و درستي از نظـام اقتصـادي كشـورهاي در     ،را تحليل كنند
  

چنان كه بايد و شايد چشمگير نبوده، اما بايد پذيرفت كه اتفاقات مهمي در  اين درست است كه اين تغيير هنوز هم آن -1 
 محققانكه برخي از  وريطسو تغييرات مهمي در اقتصاد جريان اصلي در حال رخ دادن است، به  از يك. شرف وقوع است

از سوي ديگر، شاهد . باشد جريان اصلي در حال تغيير ميي  هد كه چهربر اين باورن) 2004چون كولاندر و همكارانش،  هم(
گيري  توان به شكل در اين ارتباط مي. نفوذ خود هستندي  هآن هستيم كه رويكردهاي دگرانديش نيز در حال گسترش حوز

 ). 2006لاوسون، رجوع شود به (ها، مجلات و محافل مختلف هترودكس اشاره كرد  ها، كنفدراسيون ها، كنفرانس انجمن



  

چهار سطح تحليـل  "در همين ارتباط ويليامسون در بيان خود از . ندكنحال توسعه ارائه 
در سـطح چهـارم كارآمـد     تنهـا نئوكلاسـيكي  هـاي   دهد كه، تحليل نشان مي "اجتماعي

نيـز در نقـد    ،نـورث ). 1381رجوع شود بـه ويليامسـون،    تر بيشبراي جزييات (ند هست
فق غربـي بـه كشـورهاي    ؤانتقال قوانين اقتصادي و سياسي رسمي اقتصادهاي بازاري و م

گـاه بـه عملكـرد خـوب اقتصـادي منتهـي        جهان سوم معتقد است كه ايـن عمـل هـيچ   
سازي را نيز اكسيري براي حل مشـكلات اقتصـادي ايـن كشـورها      او خصوصي. دشو نمي
ي كلماتي نظير  كوز نيز معتقد است كه ديگر فكر كردن درباره). 1385نورث، (داند  نمي

كـافي   ،هـا  ماننـد ايـن   سازي، مقررات زدايي، تثبيت اقتصادي در سطح كـلان و  خصوصي
چون نهادهاي كشور مورد نظر بيانديشـيم و   اكنون ما بايد به چيزهاي ديگري، هم. است

  . ١كار را از جايي شروع كنيم كه در آن هستيم
كشـورهاي  تـر   بيشكه، چرا در  آن چه كه موجب تعجب است اين است ،با اين حال 

هـاي مرسـوم    هاي سياستي بر اساس نظريه نسخه تر بيش، ايرانجمله از در حال توسعه، 
  .شوند اقتصادي پيچيده مي

هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگـي و    هاي مرسوم اقتصادي تعامل بين نظام نظريهغالب 
گيرنـد و بـا ايـن     اقتصادي و اساساً نهادها و الگوهاي رفتاري حاكم بر جامعه را ناديده مي

مسلم است كه . ها ارائه كنند ها و زمان ي مكان شوند نظرياتي براي همه كار خود قادر مي
 موردهايي دقيق در  ويكرد مناسبي باشد، زيرا بدون داشتن نظريهتواند ر اين رويكرد نمي

هرگـز   هـا،  مانند آننظام سياسي، ايدئولوژي، فرهنگ، حقوق مالكيت، الگوهاي رفتاري و 
  .دهاي اجتماعي و اقتصادي ارائه كر توان تبيين دقيق و مناسبي از پديده نمي

نگـرش غلـط موجـود     موردا در در بالا نكاتي مختصر از برخي از انديشمندان نهادگر
. د، مطـرح كـرديم  نكن اي جهان شمول تلقي مي سازي، كه آن را نسخه خصوصيي  هدربار

هايي كه در بسياري از كشورها شاهد  يكي از پديدهسازي  حقيقت آن است كه، خصوصي
سازي در بسياري از كشورها و شكست  اكنون تجربيات تلخ ناشي از خصوصي. ايم بودهآن 

ت صورت گرفته در اين زمينه و هشدارهاي بسيار جدي برخـي از اقتصـاددانان در   اقداما
چـون اقتصـاد    رويكردهـاي بـديلي هـم   سـازد كـه چـرا     اين ارتباط به خوبي مشخص مي

بلكـه بـر   ). 1998هاجسـون،  (ند يسـت نظريات جهـان شـمول ن  ي  هبه دنبال ارائ ،نهادگرا
نظيـر، روان شناسـي،   (صاد و ساير علـوم  عكس، سعي دارند با برقراري پيوند بين علم اقت

مسـأله،  ابعـاد نهـادي   ي  هو در نظر گرفتن هم...) انسان شناسي، جامعه شناسي، تاريخ و 
  

اصل   ." Interview with Ronald Coase"توسط گروهي از اقتصاددانان، با عنوان ،انجام شده با كوزي  هبرگرفته از مصاحب -1 
  .http://www.coase.org/coaseinterview.htm، توان در آدرس زير يافت اين مصاحبه را مي



  

در حقيقـت،  . بفهمنـد و تبيـين كننـد    ،و خواهـد بـود   دنيا را آن چنان كه بـوده، هسـت  
 ، نـه بسـط و  اسـت فهـم دنيـاي حقيقـي     ،ي اين رويكردهاي اقتصـادي  ين دغدغهتر مهم

  .ارتباط با دنياي واقع اما بي ،مند هاي نظري قاعده ي تكنيك توسعه
چـون زمينـي در نظـر بگيـريم كـه       را هـم  كشورهاي در حال توسـعه اگر از اين رو،  

 اجتماعي و اقتصادي، ايدئولوژي و ي نهادها  فرهنگ، مذهب، آداب و رسوم، عادات فكري،
ممكـن اسـت بتـوان نشـان      دهند، در آن صورت هاي مختلف آن را تشكيل مي لايه غيره

 .دهد بارتري به دست ميرا خرمن په زمين اين در هاي بديل اقتصادي پارادايمبذر دادكه 
هاي خـود   المقدور اين مقولات را از تحليل است كه اين رويكردها حتي به آن دليلو اين 

  .كنند حذف نمي
را در ... آن جايي كه اين رويكردها فرهنگ، مذهب، آداب و رسوم، و در حقيقت، از 

دهنـد، پـس منطقـاً بايـد      قرار مي هاي نظري مورد توجه هاي خود و در چارچوب تحليل
  . تري از امور ارائه دهند انتظار داشت كه تبيين واقع بينانه

  
  تر مباني فلسفي علم اقتصاد فهم دقيق) ب

 نئوكلاسـيكي مكاتـب بـديل اقتصـادي در كنـار مباحـث      و مبـاني  توجه به مفـاهيم  
ي هـا  تواند كمك شايان توجهي در شناخت روش و فهم معرفت نهفته در پس نظريـه  مي

بهتـرين راه بـراي شـناخت و درك     سـو تجربه نشان داده است كه از يك . ١دنك مرسوم
لعـه و  مطا ،ات يـك مكتـب اقتصـادي   ي ـنظر هاي زيرين لايهنهفته در  يهاي فلسف ديدگاه

در  ،مكاتب بـديل  زيرا .دانند بديل آن مكتب ميپيشرو و بررسي مكاتبي است كه خود را 
  

 ببستواند  ، غفلت از اين مهم ميقيقتحدر . درك مباني فلسفي علم اقتصاد موضوع بسيار مهم و غيرقابل اغماضي است -1 
هاي مختلف  اي را در خصوص لايه ارزندهي  هنكت ،شيلا داو. گاه به درك درستي از اين علم نائل نشود شود فرد هيچ

توان برحسب يك نوع سلسله مراتب  هاي اقتصادي را مي او معتقد است كه تحليل. هاي اقتصادي ارائه كرده است تحليل
همان (دنياي حقيقي ي  ههايي دربار اقتصاددانان محصول پاياني مطالعات اقتصادي گزاره تر شبيبراي   تقريباً. درك كرد
اين سطح، به طور صريح يا ضمني، مبتني است بر . است) شود هاي سياستي ياد مي اغلب از آن تحت عنوان نسخه چيزي كه

تر، يعني سطح  خود مبتني بر يك سطح عميقي  هاقتصادي نيز به نوبي  هنظري. سطح بعدي كه همان سطح نظري است
گرچه گاهي اوقات . شود فهميده مي ،تفكر استي  هشناسي نيز برحسب سطح چهارم كه همان شيو روش. ستاشناختي  روش
شناختي نيز به  هر چند كه سطح روش(شوند  هاي سياستي به طور صريح بيان مي شناختيِ گزاره هاي نظري و روش پايه

 همواره غيرآشكار  تفكر است، تقريباًي  ه، اما سطح زيربنايي، كه همان شيو)گيرد ندرت به طور صريح مورد اشاره قرار مي
ي  هخود دامن ي  هد، سطحي كه به نوبكن شناسي را متأثر مي بوط به روشانتخاب اوليه مر ،جايي كه اين سطح اما از آن. است
تفكر اهميت ي  هتوان نتيجه گرفت كه شيو دهد؛  مي هاي قابل قبول مربوط به دنياي حقيقي را تحت تاثير قرار مي گزاره

  شود ما اساساً ببستواند  توان گفت كه عدم توجه به اين سطوح زيربنايي مي در مجموع، مي). 1990داو (اساسي دارد 
ديگران را محكوم به  ،ايم و بعد از ساليان سال تدريس اقتصاد خرد ايم و چه چيزي را درس داده ندانيم چه چيزي را خوانده

به خوبي به اهميت پرداختن به  ته باشيم،اشداگر تنها به همين يك نكته توجه  لذا،. هاي اومانيستي كنيم استفاده از مدل
 .خواهيم برد رويكردهاي بديل پي



  

ــد مكتــب رقيــب  ــيشنق ــر ب ــه ســوي مبــاني روش ت ــناختي و  ين حمــلات خــود را ب ش
در حقيقـت در برخـورد مكاتـب اسـت كـه       .دارنـد  شناختي آن مكتب گسيل مي معرفت

بدون توجـه  ، ديگر سوياز . پي بردها  آن هاي موجود در مباني فلسفي توان به تفاوت يم
درك درستي از  توان تي مكاتب اقتصادي، هرگز نميشناخ به مباني فلسفي و اصول روش

 ،شايد يكي از دلايلي كه اقتصاددانان جريان اصـلي . هاي اقتصادي داشت مسائل و تحليل
 خواهنـد  مياين است كه  ١كنند شناختي منع مي گيري مباحث روش دانشجويان را از پي

هـاي   هاي اقتصاددانان را با چالش بدون آگاهي از موضوعاتي كه ممكن است ديدگاهها  آن
هـا   آن تنها به يادگيري و به كارگيري نظريـات مطـرح شـده توسـط     ،اساسي روبرو سازد

عدم توجه به ايـن موضـوعات   است كه روشن . بپردازند، يعني نوعي پيروي بدون بصيرت
درك درستي از مطالب داشته باشـيم، نظريـات خـود را     كه اينبدون دهد  به ما اجازه مي

بر همين اسـاس اسـت    .و به اين كار خود دل خوش كنيم ، مجردبيش از حد از واقعيات
تمـام مشـكلات    كـه  شـود  سـياه نشـان داده مـي   ي  هروي كاغذ و تخت به سادگي، بر كه

همـان   موضوع شـبيه  اين( استاقتصادي به آسانيِ بالا و پايين شدن نمودارها قابل حل 
ها در  ي اين اما همه). كند سياهي ياد مي چيزي است كه كوز از آن به عنوان اقتصاد تخته
  . بازند برابر حقايق مشاهده شده در عالم واقع رنگ مي

هاسـت و   كسي منكر اين واقعيت شود كه فقر علّت بسـياري از نابهنجـاري   استبعيد 
ي  چون جامعه اي هم در جامعه است كسي تكذيب كند كهد يبع .هنوز درمان نشده است

 ،انـد  هايي كه به دنبال افزايش رفاه اقتصادي بـر اسـاس سـازوكار بـازار بـوده      سياست ،ما
شود و  نه كارآيي مشاهده مي در حال حاضر،. اند به نتايج مورد نظر منتهي شوند نتوانسته

نهادهـاي لازم  . وع كاملاً مشخص استالبته، دليل اين موض .وجود آمده است هنه برابري ب
ارزش " :دارد اين موضوع را اين گونه بيـان مـي   ،كوز. اند نگرفته  براي تحقق اين امر شكل

بـا وقـايع    ،ي ادبيـات اقتصـاد غالـب    در نظر گرفتن و گنجاندن عوامل نهادي در مجموعه
شد كـه بـه   به كشورهاي كمونيستي سابق توصيه . دشو اخير در اروپاي شرقي آشكار مي

امـا بـدون    ،نـد كنسمت اقتصاد بـازار برونـد و رهبـران ايشـان تمايـل داشـتند متابعـت        
قابليـت ظهـور    ،ي اهميتي يري نهادهاي مناسب، هيچ اقتصاد بازاري از هيچ درجهگ لشك

حلـي كـه در    راه در كشور ما نيـز  ،دليلبه همين ). 1381،30نقل از ويليامسون،( "ندارد
از يـك سـو    ،در حقيقـت  .چنـدان مفيـد نبـوده اسـت     ،اب دادهجـو  اقتصادهاي پيشرفته

  

كنند و افرادي  شناختي منع مي گيري مباحث روش به صراحت ما را از پي ،چون ساموئلسون به طور مثال، افرادي هم -1 
او دليل چنين چيزي را اين . اند شناختي آموزش نديده هاي روش چون هان نيز بر اين باورند كه اقتصاددانان براي بحث هم
 .تواند موجب اثر بر روي مطالعات اقتصادي شود شناسي نمي داند كه روش مي



  

م و ديگر يي به آن مبذول دارتر بيشدهد، به اين اميد كه توجه  فرهنگ به ما هشدار مي
امـا   ،و از سـوي ديگـر، نهادهـا بـا حركـت خزنـده       هاي خود حذف نكنيم آن را از تحليل

تواند نتايج بسـيار   ميها  آن از كنند كه غفلت ي خود به ما گوشزد مي سازنده كننده ويران
  .به بار آورد ينامطلوب

توان دريافـت   به آساني مي ،هاي بديل اقتصادي كه، با وقوف نسبت به پارادايم حال آن
شـما بخوانيـد   ( و شـتاب جاذبـه  د آور هاي خود خـلاء بـه وجـود     ، نبايد در آزمايشگاهكه

گيري كنيم و چشم خـود را   دازهرا ان )چه كه دوست داريد محصول، تقاضا، قيمت و هرآن
و همـواره از ايـن    اي وجـود نـدارد   واقع هيچ نـوع خـلاء  كه در عالم  ستبر اين حقيقت ب

 ين تغييري در هر يـك از تر كوچكاند كه  اجزاء چنان به هم وابستهكه  ودواقعيت غافل ب
  .زند مي  كل سيستم را برهمها  آن

ي كه بر طبق آن ذهن انسان پر صولاز اي پيروي  نبايد به واسطه گاه در حقيقت، هيچ
زيـرا ايـن   . ختقدرت فكري خـود را عقـيم سـا    ،شود هاي آميخته به قطعيت مي از گزاره

ايـن طـرز    .كنـد  ي جلوگيري مـي تر بيشهاي آميخته به قطعيت از هر نوع تحقيق  گزاره
بـه  هاي صوري است  در انجام مطالعاتي كه فاقد مدل مااز شهامت  تواند ميحتي برخورد 

 .١بكاهد تشد
عامـل  ايـن اسـت كـه هـر     هاي آميخته به قطعيـت   گزاره، يكي از اين به عنوان مثال

 نهـايي ي  هبرابر با هزينارزش توليد نهايي آن شود كه  تا جايي به كار گرفته مياقتصادي 
ل عوام ـ چنين آموخته شده است كه به ما ايناقتصاد مرسوم به عبارت ديگر در . شود آن

برابـر بـا    ارزش توليد نهايي عامل به كار گرفتـه شـده  شوند كه  تا جايي به كار گرفته مي
لـذا برخـي از   . دكن قيد شرط كارايي را برآورده ميو اين شود آن نهايي اشتغال ي  ههزين

معـادل بـا     كـه عوامـل درآمـدي    هسـتند مـدعي  بر اساس اين نظريه اين مكتب پيروان 
. ي آن هستند شايستهها  آن كنند و اين درآمدي است كه مي شان به توليد دريافت كمك

 ،فقـر  د كـه نسـا ر به اين نتيجـه مـي   ارها  آن وجود ندارد كه چنين تحليلي يهيچ ترديد
  

علمي ي  ههاي صوري براي يك مجل اي فاقد مدل اقتصاد مقالهي  هاين وضع كار را به جايي رسانده است كه اگر در حوز -1 
اند  چنان كه گويي صاحبان معرفت و دانش اقتصادي فراموش كرده ،اي رد خواهد شد هيچ دليل قانع كننده بي ،ارسال شود

هاي علمي استفاده  هاي موجود براي انجام تحليل توان از آن به عنوان يكي از روش كه رياضيات صرفاً يك ابزار است كه مي
كرد  كلاسيك، نيز توصيه ميگذاران اقتصاد نئو آوري شود كه خود آلفرد مارشال، يكي از بنيان جا ياد بد نيست در اين. كرد
درنسفيلد و درنسفيلد، ("آن را بسوزانيد"استفاده كنيد و در نهايت،  "از رياضي به عنوان يك زبان ميانبر و نه موتور تحقيق"

دمند،  مي "رقابت"هاي درس خود دائماً در شيپور  كساني كه در كلاس. به هر حال، اين هم از عجايب روزگار است). 2003
خاطر  شود، به همين ها حقيقت يافت مي آني  هكنند تنها در رودخان تابند و تصور مي انديشه هيچ رقيبي را برنمي ي در عرصه

 .كوبند مي "انحصار"بر طبل   در جولانگاه انديشه



  

ها را در اقتصاد  آن كه توانايي مشاركت هاي ويژگي، ستشخصي فقرا هاي ويژگيي  نتيجه
ثمـر و محكـوم بـه     يگيـرد ب ـ  مي انجامهايي كه براي علاج فقر  لذا تلاش. دكن محدود مي

، كـاهش  بنـابراين گيـري سـرمايه و    شكست است، زيرا توزيع درآمد باعث كاهش شـكل 
ايـن گـروه از    در حقيقـت . ١سطح استاندارد زندگي براي همه، از جمله فقرا خواهد شـد 

از حاميان سرسخت نظام بازار آزاد هسـتند، معتقدنـد كـه     هعمدبه طور اقتصاددانان، كه 
امـا گمـان    ،شـود  بهترين تخصيص ممكن را موجب مي ،ظام بازار از طريق دست نامرئين

بازار موجب كاهش  ي قاعدههيچ اقتصادداني بتواند مدعي باشد كه پيروي از رود كه  نمي
حقيقت آن است كه قبل از آن كه بتـوان  . فقر و افزايش رفاه همه آحاد جامعه شده باشد

بار دست نامرئي بر اقتصاد جوامع و رفاه فقـرا سـخن    زيانات سودمند يا تأثيردر خصوص 
نه . مهم است كه مشخص شود وضعيت نابرابري در آن جامعه چگونه است ،به ميان آورد

. بلكه مهم است وضعيت نهادي آن جامعه بـه دقـت بررسـي شـود     ،تنها وضعيت نابرابري
يرد و مشخص شـود كـه   قرار گ تأملبايد وضعيت نهاد حقوق مالكيت و نهاد قدرت مورد 

اي كـه   نكتـه . ند يا خيـر كن نهادهاي جامعه جريان آزاد اطلاعات و ارتباطات را ممكن مي
از  متـأثر شك  است، موضوعي كه بي ٢بحث اعتراض ،توان به آن اشاره كرد در اين جا مي

رسد كه اگر نابرابري در جامعـه   به نظر مي. باشد كنش جمعي و محيط نهادي جامعه مي
اشد و فقرا نيز از صداي اعتراض مناسبي برخوردار نباشند و نهادهـاي لازم بـراي   شديد ب

تـر   گيري نظام بازار آزاد اوضاع فقرا را نابسامان ده باشد، پيشفراهم نها  آن انعكاس صداي
ي كـه بـه دور از   هـاي  تحليـل  است كـه برخـي از اقتصـاددانان    دليلبه همين دقيقاً . كند

بـه طـور    .پندارنـد  تبيين ثروت و فقر بسيار نـاقص مـي   براي راهاي نهادي هستند  نگرش
هاي فقيرنشين مركـز شـهر در    ي فقر در محله در مطالعه ،)a)2000مثال، دانيل فاسفلد 

او . دارد آمريكا توجه خود را به تغييرات فناورانه و عدم تعديلات لازم نهادي معطوف مـي 
و  آمريكـا ه موجب تغيير شـكل شـهرهاي   اي ك دهد كه چگونه تغييرات فناورانه نشان مي

 سـبب ظرف مدت زمان كوتاهي  ،تغيير شكل كشاورزي در دوران پس از جنگ شده بود
تـرين آمـوزش و    ميليون نفر از اهالي مناطق روسـتايي جنـوب، كـه ازكـم     5/1مهاجرت 

  .مهارت برخوردار بودند، به سمت شهرهاي شمالي شد
  

يكي هاي برخي از اسلاف كلاس البته در گفته. هاي نئوكلاسيكي است ذهنيت بيان شده در بالا كه مبتني بر فرمول بندي -1 
هيچ حاصلي  "دستگيري از بينوايان"گويد، تدابيري چون  به طور مثال، مالتوس مي. توان مشابه آن را يافت نيز مي ها نآ

مردم بايد خود را مسبب اصلي ". تر، بي آن كه يك خوشه بر توليد گندم بيافزايد ندارد جز تشويق مردم به زاد و ولد بيش
جهانگير ي  هژوزف لاژوژي، ترجمي  هنقل از كتاب مكتب هاي اقتصادي، نوشت(".آورند نوايي خود به شمار ها و بي گرفتاري
 ).21، ص1367افكاري،

2- voice. 



  

فقر از جملـه موضـوعاتي   اي كه بايد بر آن تاكيد شود اين است كه،  نكتهدر حقيقت 
در يكي از مطالعات اخيـر خـود تـا     ،دوسوتو. حل نهادي است حل آن يك راه است كه راه

او ضـمن تأكيـد بـر اهميـت حقـوق مالكيـت       . اسـت   حدودي اين موضوع را نشـان داده 
نظـام  "فق باشـد كـه   ؤتواند م ني ميداري تنها زما خصوصي افراد، معتقد است كه سرمايه

هـا   آن كه اكثريت مردم احسـاس كننـد قـانون از    ، به طوريحقوقي كنوني را تغيير دهد
  ).19، ص 1386دوسوتو، ( "كند حمايت مي

كشـورهاي در حـال توسـعه و    تـر   بـيش ي به وجود آوردن چنين احساسي در  لازمه"
يكي از آن موارد، نظـام  . ني استگنجاندن موارد جديدي در نظام كنو ،كمونيستي سابق

وارد نظام رسـمي   ،را با قدرتها  آن حقوقي جديدي است كه فقرا و منابع ثروت هنگفت
  ).19همان، ص ( "كند

ي فراقـانوني يـا   ها بخشمطالعات وي بر روي ي  ههاي دوسوتو، كه نتيج براساس يافته
مالكيـت غيررسـمي    در چندين كشور در حال توسعه است، اين حقوق "خارج از قانون"

 كـه ارزش  ، اسـت، سازي روي زمين همانند زمين و خانه ،ها در برخي موارد شامل دارايي
نظام مالكيت غيررسمي كـه وي آن را مالكيـت   . شود ميلياردها دلار تخمين زده ميها  آن

هـاي بيكـار يـا     سـرمايه « ،هـايي  شود كه چنين دارايي موجب مي ،نامد خارج از قانون مي
ها حتي  ه از اين داراييداستفااست قي شوند و اين وضعيتي است كه باعث شده تل» مرده

به عنوان وثيقه براي دريافت وام جهت شروع يك فعاليـت تجـاري يـا اقتصـادي، كـاري      
  . مشكل و گاه ناممكن باشد

. هـاي نهـادي دارد   آيد اين است كه، فقر نيـاز بـه تحليـل    مي چه از اين استدلال بر آن
بـر    تشدبه اين نظام . ايد وضعيت نظام حقوقي و قانوني جامعه بررسي شودبراي مثال ب
نـه تنهـا بـر روي     هاي اقتصـادي اثرگـذار اسـت،    فعاليت هاي افراد براي انجام روي انگيزه

هايي كه ممكن است در اختيار اعضاي يـك جامعـه    هاي افراد، بلكه بر روي فرصت انگيزه
لـذا، غيـرممكن اسـت    . ايجاد شـود ها  آن پيش رويقرار گيرد، يا موانعي كه ممكن است 

كـه نظـام    بتوان پذيرفت كه پيشرفتي در كشورهاي صـنعتي رخ داده باشـد، پـيش از آن   
  .حقوقي و قانوني كارآمدي در آن جوامع شكل گرفته باشد

ي توليد ثروت فراوان به كشـورهاي غربـي و    تمام آن چيزي كه اجازه ،از نظر دوسوتو
 كه در اعماق نظام مالكيـت  ،يك زيربناي قانوني تلويحي"يزي نيست جز چ ،ژاپن را داده

كوه يـخ يـك   ي  هبقي ،كه مالكيت چيزي جز نوك آن كوه يخي نيست ،پنهان استها  آن
هـا و نيـروي انسـاني را بـه      تواند دارايـي  ي ساخت دست بشر است كه مي فرايند پيچيده



  

بازنمـايي  "ن راز سرمايه است كه در آري اين فرايند هما ،)32ص ( "سرمايه تبديل كند
  .نهفته است ،"ها از طريق اسناد مالكيت دارايي
  

  هاي حدي پرهيز از نگرش) ج
كه  طور همانحدي و افراطي هستند، و  طور عمده بهمتاسفانه نظريات مكتب مرسوم 

نـد و يـك تئـوري اجتمـاعي     ا شاره شد، نظرات حدي غيرقابل دفـاع هاي قبل ا در قسمت
و  گسـترده در حقيقت، يـك نظريـه   . به يك جناح تعلق داشته باشد تنهاتواند  جامع نمي

هاي  بندي به يك سو از دوگان گاه خود را دربند نظريات حدي و پاي دقيق اقتصادي هيچ
  :پذيرد كه به طور مثال مي. قرار نخواهد داد شده ذكر

تواننـد نقـش علّـي     مي چنين ها هم آن ي نيستند،هاي فرد معلول كنش فقطنهادها  -
اساساً . ها نيز مطرح كرد فراد و سلائق آنتوان در مورد ا همين نكته را مي مثل. ايفا كنند

 .تلقي كرد ١توان نسبت به ديگري قائم به ذات نمي هيچ يك را
ديگري يكي به  ٢ناپذيري توان وابستگي دوسويه بين كارگزار و ساختار و تقليل  نمي -

هاي موجود، همواره چشـم انـداز    در اين ارتباط، فارغ از جدل. ٣)2006رِن (را منكر شد 
كـه  (شـناختي   در حقيقت، اگر ما دوگانگيِ غلط فردگرايـي روش . سومي قابل تصور است

و ) يابــد هـاي اجتمـاعي بـه ترجيحــات و اهـداف افـراد تقليـل مـي        در آن تببـين پديـده  
، سـاختارها،  ٤ها هاي اجتماعي به جمع در آن تببين پديدهكه (شناختي  گرايي روش جمع

توانـد پديـدار    انداز سـومي مـي   چشم ،گذاريمبرا كنار ) يابد ها يا نهادها تقليل مي فرهنگ
خـواهيم بـود    ٥شود، چشم اندازي كه بر اساس آن شـاهد تعامـل بـين افـراد و سـاختار     

  . ٦)2002هاجسون، (
قانون نيز تا حـد زيـادي محصـول تعـاملات      و  صاد تا حد زيادي محصول قانوناقت -

هـيچ يـك    ،و نـه اقتصـاد   آن است كه نه سياست، نه قـوانين  حقيقت. باشد اقتصادي مي

  

 
1- Self-subsistent. 
2- Irreducibility. 3- توان  مي ،ها آني  ههاي ذهني افراد، ساختار، كارگزار و تكاملِ بدون وقف در حقيقت، از طريق مطالعه و بحث در خصوص مدل

هاي  رفتار انسان را فراهم آورد و از اين نظر به افقي  هشناختي لازم براي پرداختن به دامن تا حد زيادي جزئيات هستي
 .حداكثرسازي دست يافتي  هشناختي ساده و انگيز هاي معرفت دورتري از محدوديت

4- Collectives. 
5- Individual and structure. 6- بين نهاد و ي  هرابط ها نآنهادگرايان قديم مشاهده كرد، زيرا اغلب  تر شبيتوان در ميان  البته اين نگرشِ هاجسون را مي

 .دانند انسان را دو سويه مي



  

در يـك  هـا   آن ي همهي  هنسبت به ديگري مستقل و قائم به ذات نيستند، بلكه سرچشم
 .ي مشترك اقتصادي و قانوني قرار دارد شبكــه

هم عناصر مربوط به جبرگرايي و هم عناصـر مربـوط بـه آزادي اراده     ،در عالم واقع -
ي  خواهد پذيرفت كه در بسط و توسعه گستردهيك رويكرد  دليلبه همين  .وجود دارند

بـه ديگـر   . تري از فرد داده شود كامل ١شناسي هاي اقتصادي بايد اولويت به هستي نظريه
هـاي   توجه دقيقـي بـه مكانيسـم    ،ازيپرد سخن، بايد ضمن حفظ استقلال فرد در نظريه

البتـه  ). 2006رِن (هاي ذهني افراد معطوف شـود   گر مدل دهنده و هدايت فرهنگي شكل
بايد توجه داشت كه هنگام درنظـر گـرفتن عناصـر فرهنگـي نبايـد دچـار افـراط شـد و         

 "چيزي به نام فرد وجـود نـدارد  "كه  يدرسرخي از انديشمندان به اين نتيجه چون ب هم
 )2000باشد، نقل از هاجسون مي 1961ي افراطي متعلق به آيرس  ن عقيدهاي(

هاي آگاهانـه و غيرآگاهانـه    گيري گيري نظم اقتصادي هر دو شكل تصميم در شكل -
و هـم كاربسـت    اسـت وجـود  موجود دارد؛ به عبارت ديگر، هم كاربست انتخاب محـض  

 .ي دارندهايي غيراقتصادي و بعضاً فرهنگ هايي كه سرچشمه انتخاب
گذاشت، رويكردي كـه بـر اسـاس آن فـرض      ٢بايد پا فراتر از رويكرد سيستم بسته -

قابل شناخت و بنابراين قابل بيـان  ها  آن شود كه تمام متغيرهاي مربوطه و روابط بين مي
هاي صـوري   مدلاستفاده از ). 2000داو،(بر حسب يك سيستم رياضي و صوري هستند 

هاي اقتصادي و اجتماعي شده است، يعنـي   مسائل و پديده نگرش مابعد تجربي به سبب
اكنـون اگـر شـاهد جـدايي     . ٣ايم هكردتجربي آن تأييد علمي بودن هر چيز را موكول به 

 . خود حاصل اين نگرش است ،از اقتصاد هستيم... اخلاق، عدالت، فرهنگ و
اجتمـاعي  و ديگر اين كه بايد توجه داشت كه در عـالم واقـع هـر دو نـوع كنتـرل       -

 .وجود دارد) قانوني و غيرقانوني(
چـه كـه در ايـن     توان مـواردي را افـزود، امـا آن    مي چنان همترديد به ليست فوق  بي

هـاي بـديل    هـاي رويكـرد   نگرش و بصيرتي است كه يـادگيري آمـوزه   ،ارتباط مهم است
 .آورد وجود بهتواند در اين زمينه  مي

  

 
1- Ontology. 
2- closed-system approach. 3-  گرچه اقتصاددانان چنين ادعايي دارند، اما عملاً در هنگام وجود . اي وجود دارد پارادوكس حل نشده مينه،زالبته در اين

 ).2003رجوع شود به ويسكواتوف، (كنند  از شهود خود متابعت مي تر يشب ،تضاد بين تجربه و شهود



  

  تغيير در جريان اصلي علم اقتصاد )د
شـتاب خـود را حفـظ كننـد و      گر رويكردهاي دگرانديش اقتصادي بتوانند سرعت وا

اين امكان وجـود دارد كـه در آينـده جريـان اصـلي علـم        ،بر آن بيافزايند تر بيشهرچه 
ابزارهـاي  ي  هبـه واسـط   ويژه بهدر حال حاضر نيز،  كه ايناقتصاد را از آن خود كنند، كما 

انـد و هـيچ ذهـن     هاي خروشاني تبديل شده جريان ، به)2003ردزيكي، (تحليلي جديد 
هـاي فكـري    تبديل شدن اين پارادايم. را انكار نخواهد كردها  آن منصفي قدرت و پويايي

زيرا تاريخ شـاهد ايـن   . چندان بعيد و دور از دسترس نيست ،به جريان اصلي علم اقتصاد
ايـن اقتصـاد نهـادگرا     ،هاي آغـازين قـرن بيسـتم    به طور مثال، در دهه. تغيير بوده است

بـه  و ) 2001، راثرفـورد 2004هاجسـون  (جريان اصلي علم اقتصـاد را در دسـت گرفتـه    
هاي فراواني را براي اقتصـاددانان بـه    هاي فكري كلان موجود در خود ايده كمك سرمايه

و مسـائل ديگـري كـه در ايـن مختصـر       1930ي  اما به دنبال تحولات دهه. ارمغان آورد
ها اقتصاد نئوكلاسـيك ايـن افتخـار را از آن خـود      باشد، بعد نميها  آن به مجال پرداختن

  .كرد
كند، تاريخ علم اقتصاد دائمـاً شـاهد    اشاره مي) b)2000كه فاسفلد  طور هماناساساً، 

جريـان  (بـه ارتـدكس اقتصـادي    ) جريان غيراصلي(تبديل هترودكس اقتصادي ي  هصحن
اسميت يك نوع كژآييني در برابر جريان اصـلي   روزگاري تفكرات آدام. بوده است) اصلي

ها بود، اما ديري نگذشت كه تبديل به جريان اصـلي علـم    آن روزگار، يعني مركانتيليست
مطلـوبيتي ارزش  ي  هها در پايان قرن نوزدهم، نظري ـ در جريان تقابل انديشه. اقتصاد شد

تبديل به جريان اصلي  تيپس از مدكاري ارزش نوعي كژآييني بود، اما ي  هدر برابر نظري
كه پيش از اين گفته شد، در اوايل قرن بيستم افتخار نام  طور همان. و درست آييني شد
در كل تقابل هتردكس و . ١اما آن نيز ديري نپاييد. نهادگرايي بودي  هجريان اصلي زيبند

آيـد، امـا بـر خـلاف      چون نوعي جدال مرگبار بـه نظـر مـي    ارتدكس اقتصادي گرچه هم
همواره عامل پويايي و سرزندگي علـم اقتصـاد بـوده، هسـت و     ها  آن تقابل ،ورات رايجتص

 .خواهد بود
  

  

تر نوعي  لي وجود نداشته، بلكه بيشجريان اص ،بين دو جنگ جهانيي  هبرخي از اقتصاددانان بر اين باورند كه در دور -1 
 .گرايي در علم اقتصاد حاكم بوده است كثرت



  

  گيري نتيجه
ي مـا   امـا همـه  . مملو از مناقشات، مجادلات و موضـوعات حـل نشـده اسـت     ،اقتصاد

هم فهم بهتري از دنياي ما فراهم آورنـد و   هاي اقتصادي برآنند كه ه استدلالدانيم ك مي
مـادي را بـراي    هاي زندگي بهتر در حل مشكلات ياري كنند و در نهايت زمينه هم ما را

هـاي اقتصـادي حـل مشـكلات و معضـلات       يعنـي غايـت نظريـه    ،نـد ابناي بشر مهيـا كن 
هايي براي بهبـود زنـدگي بشـر و فـراهم آوردن      اجتماعي و حتي فراتر از اين، واكاوي راه

هـاي   اين مهم مستلزم نشان دادن لايه. ستبستر رفاهي مناسب براي آحاد افراد جامعه ا
ــرين تصــميمات و فعاليــت ــر روي ماهيــت و نتيجــ تأمــلهــاي اقتصــادي مــا و  زي ي  هب

  .باشد هاي نوع بشر مي انتخاب
هاي بشري است و اگر بپذيريم دانش جز از طريـق   شك علم اقتصاد يكي از دانش بي

بسـيار مهـم اسـت كـه بـراي       صـورت  شود، در آن ـ شهود حاصل نمي تعقل ـ تثليث تجربه
دهـيم، روش   هاي اين تثليث مي رسيدن به اين دانش، طبق اصالتي كه به هر يك از ضلع

  . درستي را برگزينيم
و بـه   انـد  ي شـناخت مختلفـي را برگزيـده   هـا  روشاقتصاددانان براي تحقق اين مهم 

گويد،  كه والتون هميلتون مي طور همان. اند به اهداف متفاوتي نيز نائل شده دليلهمين 
هاي مختلف به هدف يكساني دست يافـت،   همواره اين امكان وجود دارد كه از طريق راه

بـه اهـداف متفـاوتي نيـز دسـت       ،انـد  هاي مختلفـي را برگزيـده   كساني كه راهتر  بيشاما 
هـاي فكـري    يعنـي نحلـه   ،اين وضعيت فعلـي علـم اقتصـاد اسـت     صورتبه هر . اند يافته
كـه هـر يـك غايـت پـژوهش را در چيـز متفـاوتي جسـتجو          ،وجود دارد در آن فيمختل
هـاي فكـري    هاي اقتصادي هستند، اما دغدغه پديدهي  هگرچه همه مدعي مطالع. كند مي

يكـي اولويـت را بـه    . هـاي متفـاوتي را برگزيننـد    شده اسـت كـه اولويـت    سببمتفاوت 
دهـد،   هاي اقتصادي توسط آن مـي  ها و چگونگي هدايت فعاليت مكانيسم قيمتي  همطالع

يكي فرد را محور تحليـل خـود    و از آنبرخاسته ديگري اولويت را به فرهنگ و نهادهاي 
 ،داند هاي فردي مي كنش "كنترل، هدايت و بسط"دهد، ديگري جمع را موجب  قرار مي

قـرار   گيـرد، ديگـري آن را موضـوع مطالعـه     يكي حقوق مالكيت را مفروض در نظـر مـي  
وجـود  ي  هگيرد، ديگري بـه واسـط   هاي مبادلاتي را صفر در نظر مي يكي هزينه د،ده مي
هـاي   ي سـازماندهي فعاليـت   گيري بنگاه و نحوه آن بر شكل تأثيرها، به دنبال بررسي  آن

  .رود توليدي مي
چه مسلم است اين اسـت كـه ايـن تفـاوت ريشـه در خاسـتگاه فكـري متفكـرين          آن

هـاي   تواننـد تحليـل   قد به ليبراليسم اقتصادي هستند، نميكساني كه معت ،اقتصادي دارد



  

كـه روش   اي ندارنـد جـز ايـن    چـاره هـا   آن .نـد كنخود را بر مفهوم كنش جمعي اسـتوار  
از  متـأثر  ،پس ترديدي وجود نـدارد كـه انتخـاب روش شـناخت    . فردگرايانه را برگزينند

ي شـناخت متفـاوت بـه    هـا  روشامـا   .تفكر ما در خصوص جهـان هسـتي اسـت   ي  هشيو
 ـبـراي مثـال،   . هاي متفاوت منتهـي خواهـد شـد    نظريه خاسـتگاهي   ،مطلوبيـت ي  هنظري

  .گرايانه خاستگاهي جمع مرفهي  هطبقي  هنظريفردگرايانه دارد و 
هاي سياستي، يا همـان غايـت مطالعـات اقتصـادي مواجـه       بعد با دلالت ي در مرحله

 ،كنـيم  خود نسخه تجويز مـي ي  هدردهاي جامع، جايي است كه ما براي جا اين. شويم مي
بـه هنگـام   . ها مبتني بر نظريـات مـا هسـتند    اما هيچ ترديدي وجود ندارد كه اين نسخه

هاي مديريت تقاضاست و يـك   بحران اقتصادي، يك اقتصاددان كينزي معتقد به سياست
همه چيز  بلندمدتمعتقد به آن خواهد بود كه در  ،اقتصاددان طرفدار عدم دخالت دولت
ي مهم فعاليـت  ها بخشتوان گفت يكي از  پس مي .١به حال اول و تعادل برخواهد گشت

نسخه جهت دردهاي جامعه است و هيچ جاي ترديدي وجود ندارد كـه  ي  هعلمي ما، ارائ
حال اين پرسش مطـرح اسـت   . پيچيم ها را براساس پارادايم فكري خود مي ما اين نسخه

فكـري خـود وقـوف داشـته باشـيم؟ بـه سـاير          هـاي پـارادايم   انگـاره  بـن كه آيا نبايد بـه  
هـاي   پـاردايم  طور؟ آيـا نبايـد نسـبت بـه نقـاط ضـعف و كاسـتي         ههاي فكري چ پارادايم

پارادايم جريان اصلي، آگاهي داشته باشـيم؟ آيـا نبايـد تناقضـات آن را      ويژه بهاقتصادي، 
ها ما را به بيراهـه هـدايت كننـد؟ اگـر      هبررسي كنيم؟ آيا اين خطر وجود ندارد كه نظري

حـل بـراي مشـكلات و معضـلات اجتمـاعي بـا مشـكلات         راهي  هشك ارائ چنين شود، بي
  .اساسي روبرو خواهد شد

هـاي اسـتدلال و    هـا و پايـه   ، مهم است كـه همـواره فـرض    به اعتقاد برخي از فلاسفه
. قـرار دهـيم   جزيه و تحليلتپارادايم فكري خود را بررسي كنيم و عقايد خويش را مورد 

ي فكـري   يكـي زمـاني كـه عرصـه     ،دكن ـ مي بسياري پيدااين نگرش در دو زمان اهميت 
بـا مسـائل     يعني زماني كـه انسـان دائمـاً    ،هاي سريع است دستخوش تحول و دگرگوني

ديگـر زمـاني   . كند شود، و از اين رو ديگر تفكرات سنتي او را كفايت نمي جديد روبرو مي
  . هاي فكري مطرحي وجود داشته باشد ابر پارادايم فكري غالب، پارادايمكه در بر

 سـو از يـك   ،علم اقتصاد ما با هـر دو حالـت فـوق روبـرو هسـتيم      ي اكنون در عرصه
طوري كه همپـايي بـا آن كـار بسـيار      بسيار پر شتاب شده، به ،تحولات نهادي و فناورانه

شده كه انسان امروز بيش از هر زمان ديگـري بـا مسـائل     سبباين شرايط . دشوار است
  

  .ما خواهيم مردي  ههم بلندمدتدر : البته كينز پاسخ زيبايي به اين ادعا داده است -1 



  

از سوي ديگر، امـروزه بـيش از هـر زمـان ديگـري در تـاريخ تفكـرات         ،جديد روبرو شود
تفكرات و مكاتب بديلي پا بـه عرصـه وجـود     ،در برابر جريان اصلي علم اقتصاد ،اقتصادي
  .١را ناديده گرفتها  آن توان اند كه به هيچ وجه نمي گذاشته
علـم  ي  هاين واقعيت انكارناپذير كه دلالت بر تحولات عظيم فكري در عرص ـ وجودبه 

هـاي رقيـب در محافـل علمـي      نفـوذ پـارادايم  ي  هاقتصاد دارد و به رغـم گسـترش حـوز   
هـاي   نظريـه ي  ههـاي مـا هنـوز تـا حـد زيـادي تحـت سـيطر         دانشگاه تر بيشاقتصادي، 

هـاي آن و   در بنيـان  تأملترين تلاشي نيز براي  نئوكلاسيكي قرار دارند، به نحوي كه كم
مـا بـه هـيچ     جا اينالبته در . پذيرد نمي انجامآگاهي از نقاط ضعف و قوت مكتب مرسوم 

وال ببـريم،  ئفكري اقتصاد نئوكلاسـيكي را زيـر س ـ   وجه قصد آن نداريم كه عظمت بناي
گـذاري شـده    هاي بشري پايـه  ترين ذهن ترين و هوشمند برخي از بزرگبنايي كه توسط 

ا اشاره به اين حقيقت اسـت كـه در حاضـر و بـا توجـه بـه تجربيـات        تنههدف ما . است
نياز است كه محافل  تشدبه رسد كه  دست آمده در ساليان گذشته، چنين به نظر مي به

و اين سنت فكري مـورد توجـه    هاي بديل اقتصادي گشوده شوند علمي ما به روي نظريه
بر اين اساس و به منظـور نشـان   . دانيم ما اين را يك نياز حياتي مي. ي قرار گيردتر بيش

هـاي   ضرورت توجه به رويكـرد  مورددر اين مقاله دو استدلال اساسي در  ،دادن اين مهم
و  م انسـاني لم نشان داده شد كه در علوعي  هاولاً، از منظر فلسف. بديل اقتصادي ارائه شد

توان مطالعات علمي را محدود به يك پارادايم خـاص   طور مشخص در علم اقتصاد، نمي به
هاي مختلـف فكـري، ضـمن     كه پرداختن و تدبر در پارادايم مشخص شدو در ادامه . دكر

غنا بخشيدن به درك ما از پارادايم اصلي و كسب شناخت نسبت به مبـاني فلسـفي علـم    
گـوي نيـاز مـا     تواند تا حد زيادي پاسخ هاي بيش از حد، مي انگاري هاقصاد و پرهيز از ساد

هاي اجتمـاعي،   ها و راهبردهاي جديد براي رويارويي با مسائل و دغدغه در يافتن رهيافت
  

آور  خيره كننده و حيرت ،اند ي گذشته پا به عرصه وجود گذاشته براي مثال آمار مربوط به مكاتب تكاملي كه در چند دهه -1 
هاي مختلف آن، از جمله حقوق و اقتصاد توجه  انگيز گرايشات نهادگرايي و شاخه اگر در كنار اين آمار به آمار شگفت. است
ند و اين ستههاي ناب در حال جريان يافتن  سيل خروشاني از انديشه دعلم اقتصاي  هخواهيم ديد كه در عرص ،كنيم

يرات انكارناپذيري در اند، تحولاتي كه تاث فكري اين علم شدهي  ههاي سريع در عرص دگرگوني تحولات و ببسجريانات 
درنقد مكتب مرسوم پا به عرصه "اين مكاتب بديل عمدتا. اند هاي اقتصادي از خود به جاي گذاشته و نظريه مباني، روش

اين رويكردها حجم وسيعي از توان ذهني انديشمندان  هاي اخير ها كه بگذريم، در دهه از منشا ًپيدايش آن. اند وجود گذاشته
هاي مهم بر ما  هاي فكري بوده است كه بسياري از واقعيت همين جنبش مككدر حقيقت به . اند را به خود اختصاص داده

ترين علل  اصلي اند و از باشد؛ نهادها مهم هايي نظير اين كه، دنياي تعادلي نيوتن يك دنياي واقعي نمي واقعيت. اند آشكار شده
ند؛ توان محسباتي و شناختي عوامل اقتصادي بسيار محدود است؛ ستهاقتصادي ي  هحصول يا عدم حصول به توسع

شمار ديگري كه  ند و موارد بيكن را در فرآيند توسعه ايفا مي و ابداعات شومپيتري نقش بسيار مهمي) آنترپرونور(آفرين  كار
  .ها اشاره كرد توان به آن مي

  



  

د ن ـتوان در حقيقت چنين مطالعاتي مـي . سياسي، اقتصادي و فرهنگي كنوني جامعه باشد
هـاي   هاي نوين علمي در عرصـه  و يافتهدانش  تر بيشسازي هر چه  ضمن كمك به بومي

ي بـا باورهـا، اعتقـادات و    تـر  بيشهايي كه تطابق  ها و پارادايم مندي از الگو مختلف و بهره
ي دانـش   گسـترش، تقويـت و بهبـود حـوزه     سـبب ايرانـي مـا دارنـد؛     -فرهنگ اسلامي

اقتصادي كشـور، بـا نگرشـي خـاص بـر اهـداف كـلان اقتصـادي،          محققانكارشناسان و 
هاي ملي كشور شده و بـه طـور اولـي مـا را از      ياسي و اجتماعيِ ترسيم شده در برنامهس

هاي كنوني و رايـج در   زيرا بسياري از دغدغه ،دايمن كننآزمون و خطا ي  هفرآيند پرهزين
از جمله مقولاتي هسـتند كـه پـيش از ايـن توسـط بسـياري از اقصـاددانان         ،ماي  هجامع

  .اند برجسته مورد توجه و تجزيه و تحليل قرار گرفته
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